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  چكيده

  علم، كاشفيت، حكايت، واقع، تطابق :كلمات كليدي

شناسي است و مسأله شناخت و ارزيابي اعتبار آن، يكي از مباحث اساسي معرفت
شناخت هستي و احوالات آن، فرع بر اعتقاد به امكان شناخت و . باشدسرآغاز همه علوم مي

علم عبارت كتب حكمت متعاليه، در م. باشدهاي آن مينمايي يافتهصحت عملكرد ذهن و واقع
 .چه ادراك تصديقى، چه يقينى چه غير يقينى و است از مطلق ادراك، چه ادراك تصورى

كند، ماهيتي عين همان فلاسفه اسلامي معتقدند كه وقتي انسان به اشياي خارجي علم پيدا مي
يكي به وجود شود و فرق اين دو ماهيت به اين است كه ماهيت خارجي در ذهن موجود مي

وجود صورتهاي اشياء  .و ديگري به وجود خارجي موجود بوده است ذهني موجود شده است
   .گويند اشياء مي» وجود ذهني«خارجي در ذهن را 

فلاسفه حكمت متعاليه نيز درباره حقيقت علم و آگاهي نسبت به اشياء خارجي، به بحث 
لم به موجودات عيني، همان حصول ماهيت اند كه نسبت عاي گفتهعده. اندو گفتگو پرداخته

البته . شيء خارجي در ذهن است؛ صورت ذهني ما، ظهور ماهيت و ذات شيء خارجي است
  . در مقابل اين ديدگاه، اقوال ديگري مثل قول به شبح و اضافه نيز وجود دارد

ملاصدرا به اصالت وجود و اعتباريت ماهيت قائـل اسـت و طبـق ايـن ديـدگاه، حقيقـت       
-طباق به اين هماني و وحدت تشكيكيِ عينيِ وجود برتـرِ ماهيـت و وجـود خـاص آن بـازمي     ان

تر، منطبق اسـت؛  تري بر مرتبه ناقصدر اصطلاح، سلسله تشكيكي وجود، هر مرتبه كامل. گردد
ايـن انطبـاق و ايـن همـاني     . كنـد يعني نحوه وجود كامل است كه انطباق بر ناقص را ايجاب مي

شود؛ به ايـن  به صورت وحدت و اين هماني ماهوي مراتب مذكور منعكس ميعيني، در ذهن، 
تـر اسـت و هـم در    تري، هم وجود خارجي برتر ماهيـات مراتـب نـاقص   نحو كه هر مرتبه كامل

  . مقايسه با وجود خارجي خاصِ محقق يا متصور اين ماهيات، وجود ذهني آنهاست
علم نسبت به معلـوم و تطـابق ميـان     نظر حكماى اسلامى مسئله حكايتگرى و انكشافه ب

شك وجود خارجى با وجود ذهنـى مغـايرت   بى زيرا ؛آندو متكى بر اتحاد ذاتى و ماهوى است
-گويد در هنگام علم موجود خارجى به ذهن منتقل و نـزد او حاضـر مـى   كس نمى دارد و هيچ

اد ماهوى ميان حكماى اسلامى از طريق اتح .مان وجودى ديگر و مستقل استگبلكه بى. گردد
وجود ذهنى و وجود خارجى فاصله ميان ذهن و خارج را برداشته و كاشـفيت و حكـايتگرى و   

  .اندانطباق را حلّ كرده
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 كليات تحقيق

  : بيان مسأله -1

است و  شناسيمعرفتمسأله شناخت و ارزيابي اعتبار آن، يكي از مباحث اساسي 

شناخت و  مكانا شناخت هستي و احوالات آن، فرع بر اعتقاد به. باشدسرآغاز همه علوم مي

امكان شناخت  برخي مسائل مربوط به. باشدهاي آن مينمايي يافتهصحت عملكرد ذهن و واقع

البته شناخت  .بررسي شده است "وجود ذهني"در فلسفه اسلامي به شكل عمده تحت عنوان 

نيز امكان  -نياز از ذهن و صورتهاي ذهني استكه بي–هستي از راه شهود و علم حضوري 

به عقيده حكيمان مسلمان، . اندفلاسفه حكمت متعاليه نيز در اين باره به بحث پرداخته .دارد

حصول ماهيت شيء خارجي در ذهن است؛ ) نسبت به اشياء خارجي(حقيقت علم و آگاهي 

در مقابل ديدگاه حكمت  البته. صورت ذهني ما، ظهور ماهيت و ذات شيء خارجي است

  . به شبح و اضافه نيز وجود دارد اقوال ديگري مثل قول ،متعاليه

شود كه علم داراي خاصيت كاشفيت است بلكه علم عين در مبحث ادراك گفته مي

اصولا در مفهوم شناخت، تطابق ماهوي ميان ذهن و خارج اخذ شده  .است واقعكشف از 

   1.است

                                                           

  .البته منظور اين نيست كه علم حضوري، شناخت نيست - 1
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با  ن مقدمات لازم، نحوه ارتباط علمدر پژوهش حاضر سعي بر اين است كه ضمن بيا

حكمت  پيروانم خارج بررسي شده و ضمن بيان اقوال مختلف، نقد و ارزيابي آنها، نظر عالَ

گردد تا مقصود آنها و لوازم نظريه آنان در باب كاشفيت وجود  بررسي و متعاليه نيز تشريح

  .گردد روشنذهني 

  : اهميت و فايده موضوع-2

صحت . استم ذهني شناخت انسان نسبت به خارج از طريق مفاهييكي از راههاي 

عملكرد ذهن و قدرت آن و نحوه ادراك ذهن و كيفيت تطابق علم و عين از مسائل اصلي و 

 .شناسي است كه اقوال مختلفي در ميان فلاسفه نسبت يه آن وجود داردمهم در بحث معرفت

وان آخرين دست آورد به عن ان حكمت متعاليهپيرونظر فيلسوفان اسلامي خصوصاً  آگاهي از

  .در اين زمينه راهگشاي مباحث مهمي در مبحث معرفت شناسي خواهد بود سفه اسلاميفل

  :سابقه تحقيق-3

در بين فلاسفه اسلامي، مبحث ادراك در موارد متعددي نظير بحث مقولات، نفس، 

كه در مورد كيفيت حصول  آن جامطرح شده است اما از ... عقل، عاقل، وجود ذهني، ماهيت و

اند كه ارزش وجودات قائل به اين مطلب بوده) نسبت به خارج( ر واقعي آنوجود ذهني و آثا

اند بنابراين به صورت مفصل و دانستهذهني به تطابق و واقع نمايي آنها است و فرض بديهي مي

البته در سالهاي اخير كتابهاي مفصلي  .اندمتمركز در اين زمينه به بحث و تبيين مطلب نپرداخته

» شناسي صدرايينظام معرفت«به قلم آقاي عباس عارفي يا » صور ذهني با خارجمطابقت «نظير 

  . توسط آقايان عبدالحسين خسروپناه و پناهي آزاد به نگارش درآمده است

  : اهداف تحقيق-4

با  اركان بحث علم و كيفيت تطابق آن با خارج توضيح و بررسي هدف اين تحقيق،

صورت فصلهاي جداگانه همراه با ارايه اقوال ذكر ه كه باست تأكيد بر ديدگاه حكمت متعاليه 

حكمت متعاليه به عنوان آخرين دستاورد فلسفه  پيروانشناخت و آشنايي با ديدگاه  .خواهد شد

شناسي، به ويژه مباحث بنيادين علم و تواند راهگشاي مهمي در مباحث معرفتاسلامي مي
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در  تفاوتهاي عميق و گستردهاسي باعث ايجاد شنهر نوع تفاوت در مبناي معرفت. ادراك باشد

  .عرصه علم و ادراك خواهد شد

  سوالات تحقيق -5

  :سوال اصلي.5-1

مسأله اصلي در تحقيق اين است كه از منظر حكمت متعاليه، كاشفيت علم نسبت به 

  ؟شودخارج به چه معناست و چگونه اثبات مي
  :فرعي هايسؤال. 5-2

  :رت است ازسؤالات فرعي اين تحقيق عبا

  گري چيست؟رابطه كاشفيت و حكايت-

 نسبت بين كاشفيت و مطابقت چگونه است؟-

  اقوال پيروان حكمت متعاليه در خصوص علم و رابطه آن با خارج چيست؟-

  چيست؟ "علم و عين"مدعاي حكمت متعاليه در رابطه با بحث -

  شبهات واقع نمايي علم كدام است؟-

  ي بر چه اساسي است؟تقسيم وجود به خارجي و ذهن-

  تفاوت قول به شبح و اضافه در چيست؟-

  ملاك صدق در علوم به چه معناست؟-

  لازمه قول به حكايت گري چيست؟-

  : هاي تحقيقفرضيه -6

پيروان حكمت متعاليه قائل به توانايي انسان بر ادراك و تطابق مفاهيم ذهني با خارج به 

  . نمايي هستندنحو كاشفيت و بيرون

  :هاي تحقيقش فرضپي-7

  :پيش فرضهاي اين تحقيق چنين است

  .در عالم حقايقي وجود دارد -الف

انسان توانايي ادراك حقايق خارجي و عالم خارج را دارد و اين ادراك داراي ب ـ 

  .آثار واقعي است
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شود و در علم حصولي، ادراك از ج ـ علم به دو قسم حضوري و حصولي تقسيم مي

  .شودجام ميراه صورت ذهني ان

  :تحقيقانجام روش  -8

نويسي و استفاده اي، فيشدر تحقيق حاضر بر اساس مطالعات كتابخانه روش گردآوري

بندي حليل مطالب به جمعدر اين تحقيق بر اساس توصيف و تجزيه و ت. از مطالب مربوطه است

  .خواهيم پرداخت

  : سازمان دهي تحقيق -9

مفاهيم لازم پرداخته، و اول به كليات  قالب فصل در در اين تحقيق ضمن بيان مقدمات،

در ادامه ضمن بررسي كاشفيت . مباحث علم و كاشفيت را در فصل دوم بررسي خواهيم كرد

 پيروانبه جمع بندي و نتيجه گيري نظريات  علم نسبت به موجودات عيني در فصل سوم،

  .حكمت متعاليه در فصل چهارم خواهيم پرداخت
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 مفاهيم

آشنايي با اركان و مباحث كلي هر موضوع در تحقيق، جهت ورود صحيح به تحقيق 

در اين فصل با توجه به مباحث اصلي و كلي به معرفي .مورد نظر لازم و بلكه ضروري است

پردازيم؛ مباحثي همچون آشنايي با حكمت متعاليه، علم و اجمالي و توضيح كليات تحقيق مي

  .يتادراك و كاشف

  حكمت متعاليه

زيرا  حكمت متعاليه، ادامة سير تكاملي فلسفة اسلامي و به يك معنا نقطة اوج آن است؛

بيني كلامي قبل از ملاصدرا و فهم صحيح با مطالعة فلسفة مشاء، اشراق، عرفان نظري و جهان

گر كسي اي قابل درك و فهم است؛ يعني افلسفة ملاصدرا، سير تكاملي فلسفة اسلامي به گونه

طرف ديگر و نيز با  بيني عرفاني ازبيني فلسفي مشاء، اشراق از يك طرف و جهانبا جهان

بيني كلامي آشنا باشد و مباني و مدعيات آنها را به خوبي بداند و پس از آن به فلسفة جهان

ملاصدرا واقف شود و درك درستي از آن پيدا كند، سير تكاملي فلسفة اسلامي را در درجة 

ها مشاهده خواهد كردل، و تعالي حكمت ملاصدرا را در ادامة همة مشرباو .  

روش حكمت متعاليه هم چون فلسفة اشراق، استدلالي و شهودي است و نيز همانند 

در واقع، قرآن و عرفان و برهان، منبع و چراغ راه . دكنو سنت عرضه مي كلام، خود را به قرآن

هار نوع جهان بيني يا نگرش چمتعاليه، نقطه تلاقي  حكيم در حكمت متعاليه است و حكمت

خاص به هستي و مراتب آن است، و نقطة تلاقي مشاء، اشراق، عرفان و كلام است و اين تلاقي 
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بلكه استفاده از نقاط قوت در روش و محتواي همة اين مكاتب و  2به صورت التقاط نيست،

به آنها و ارائة نظام و جهان بيني منسجم كنار زدن نقاط ضعف همه و اضافه كردن اصول محكم 

را نيز كما است كه در مرتبة تكاملي همة آنها قرار دارد، گرچه اين سير تكامل بعد از ملاصد

  .مشهود است 3بيش ادامه داشته است و ظهور و بروز آن در فلسفه نوصدرايي

هم ( 4استملاصدرا اصول و روشهاى فلسفى سابق بر  بسياري ازحاوى  حكمت متعاليه،

حال با توجه . و نقطه تلاقي همة آنها به شمار مي آيد )در روش و هم در محتوا، تعالي و تكامل

به اين نگاه كوتاه مي توان جايگاه حكمت متعاليه را در جغرافياي مباحث عقلي و نقلي و عرفان 

  . شستاسلامي مشاهده كرد و سير و تكامل حكمت و فلسفة اسلامي را به وضوح به نظاره ن

  ملاصدرا

م در شيراز به دنيا 1571/ق979حكمت متعاليه، حدود سال  مؤسسملاصدرا، به عنوان 

، شيفتة علوم عقلي، به ويژه فلسفه گرديد و در شيراز پس از تكميل تحصيلات مقدماتي. آمد

در اصفهان، نخست نزد شيخ بهاءالدين . ناگزير شيراز را ترك گفت و رهسپار اصفهان گرديد

ترين استاد در علوم گاه به حوزة درس ميرداماد كه برجسته علوم نقلي را فرا گرفت و آن عاملي

پس از چند سال در تمامي علوم رسمي، خود به مقام استادي رسيد و به . عقلي بود در آمد

   5.خصوص در حكمت از استادانش پيشي گرفت

دنيوي كناره  ملاصدرا كه به صرف تحصيل دانش رسمي، دلخوش نبود، از زندگي 

گرفت و در روستايي به نام كهك نزديك قم عزلت گزيد و مدت پانزده سال به رياضت و 

تهذيب نفس پرداخت تا اين كه به گفتة خويش در مقدمة اسفار، به شهود عالم معقول نائل 

                                                           

محمد غفوري نژاد و احمد فرامرز قراملكي، روش شناسي ملاصدرا در مسئله علم باريتعالي، خردنامه صدرا، تهران،  - 2
  .53، ص1386زمستان

  .117، ص9، شماره 1376تان علي اصغر حقدار، فلسفه نوصدرايي، مجله انديشه حوزه، تابس - 3
تحقيق حامد ناجي اصفهاني،چاپ اول،انتشارات  مجموعه رسائل فلسفى صدر المتالهين،صدرالدين محمد شيرازي،  -4

  .3ص  ،1375حكمت،تهران،
. م. به بعد؛ م7، ص1، ج1382سيد محمد خامنه اي، ملاصدرا، زندگي، شخصيت و مكتب،بنياد حكمت اسلامي صدرا، تهران، -5

؛عبداالله نعمه، فلاسفة الشيعه،دارالكتاب  485-475ص2، ج1365يف، تاريخ فلسفه در اسلام، مركز نشر دانشگاهي، تهران، شر
  . به بعد386م، ص 1987الاسلامي، قم،
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- اينك آنچه را قبلاً از راه كتاب به طور نظري و فكري آموخته بود، از طريق اشراق مي 6.آمد

 . ددي

  : شودزندگي ملاصدرا به سه بخش تقسيم مي

  دوره كودكي و تحصيل در شيراز و اصفهان؛ . 1

  ؛ )روستاي كهك(دوره رياضت در نزديكي قم. 2

  . دوره تأليف و تدريس كه نتايج عمر وي پديد آمد. 3

اني و فعر ،توان گفت كه او يك سفر فلسفيدر واقع با توجه به سه دوره زندگي او مي

  . ن علمي و نظري را در تمام زندگي خود طي كرده استعرفا

  آثار ملاصدرا

اش نوشته شده، همگي بدون استثناء آنها در آخرين دورة زندگي اكثرآثار ملاصدرا كه 

 روند كه حكما،از ارزشي بسيار برخوردارند و از زمرة آن دسته از منابع اساسي به شمار مي

هاي او يا دربارة علوم شرعي است نوشته همه. اندالهام گرفته نهاي بعد از آعرفا و متكلمان نسل

نثر ملاصدرا بسيار روشن و فصيح است و همين امر باعث شده . يا در باب فلسفه و حكمت

. تر باشداست كه فهم آثار او در مقايسه با آثار پيشينيانش، از قبيل ميرداماد براي خواننده سهل

  : عناوين ذيل مشاهده كردتوان در آثار ملاصدرا را مي

 الأسفار الاربعةالحكمه المتعاليه في  :آثار مربوط به مابعدالطبيعة و علوم عقلي مثل

ة الشراق و شرح حاشيه بر شرح حكم ،الحكمة العرشية ،الشواهد الربوبية ،المبدأ و المعاد العقليه،

  .الهداية الأثيرية

حاشيه بر تفسير  ،اسرار الآيات ،لغيبمفاتيح ا :مثل) ديني(آثار مربوط به علوم نقلي

  .شرح اصول الكافي و متشابه القرآن ، حاشيه بر شرح لمعه،بيضاوي

براي ملاصدرا علاوه بر كشف و شهود و اشراقات خاصي كه از آنها برخوردار بود و در 

  : توان ذكر كردآثار خود منعكس كرده است، پنج منبع ديگر مي

  فلسفة ارسطو و پيروانش؛ . 1

                                                           

  .1ص ،1م، چاپ سوم، ج 1981، دار احياء التراث العربي، بيروت،  الحكمه المتعاليه في الاسفارالعقليه الاربعهملاصدرا،  - 6
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تعاليم حكماي نوافلاطوني مخصوصاً افلوطين كه كتاب اثولوجياي او را به ارسطو . 2
  دادند؛ نسبت مي
  اي از نظريات شيخ اشراق؛ سينا و پارهتعاليم ابن. 3
   ابن عربي؛ هاي عرفاني محي الدينديدگاه. 4
بيشتر كه  )س(و ائمه شيعه )ص(اصول وحياني، به خصوص آن دسته از تعاليم پيامبر . 5

  7.جنبة باطني داشتند
حكمت متعاليه چهار راهي است كه فلسفه مشاء، فلسفه اشراق، كلام و عرفان اسلامي در 

ها را در كنار يكديگر و در پرتو كتاب  ند؛ يعني ملاصدرا نقاط قوت همة آاجا به هم رسيده آن
همة رهروان فلسفه اسلامي  اي نوين بنيان نهاد كه تاكنونو سنت قرار داد و با ابتكار خود فلسفه

ولي اين به معناي ركود و جمود بر آن نيست بلكه بايد با نقد و . را شيفتة خود كرده است
  . كاوش فراوان به مراحل عالي تر صعود كرد

  علم و ادراك 

علم عبارت است در مكتب حكمت متعاليه، . به معناي مطلق دانش و آگاهي است 8علم

به تعقل . چه ادراك تصديقى، چه يقينى چه غير يقينى و تصورى از مطلق ادراك، چه ادراك

ء در ذهن، يا به ادراك كلى، چه مفهومى و چه حكمى، يا به اعتقاد  يا حصول صورت شى

كه هست، يا به ادراك حقايق اشياء و علل آنها، يا به  ء چنان جازم مطابق واقع، يا به ادراك شى

  .شود ادراك اين مسائل، علم اطلاق مى كه حاصل ازادراك مسائل از روى دليل، يا به مل

در حكمت متعاليه در باب معناي علم، ادراك، انواع و ابزار آن، انواع حس و عقل و 

همة علمها به علم حضوريِ نفس به خود  اين كهاين كه علم حقيقي كدام است و نيز در مورد 

  9. وعي را ارائه شده استگردد، مطالب مفيد و متنو حالات، قوا و افعال خود برمي

                                                           

  .34، ص1387حسن معلمي، حكمت متعاليه، مركز نشر هاجر، قم،  -7
8-Scienence  رود ولي معناي مورد نظر ما در اينجا معادل به معناي علم تجربي به كار ميknowledge است .  
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